
 

 
 

  
  
  
  
  

 گذار به اسطوره و بازتعريف مفهوم قهرمان
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  چكيده

هاست كه خود را در دل آثار بزرگ ادبي جـاي  وندي ناگسستني با ادبيات دارد و قرناسطوره پي
شناسـي و  هاي مختلف نظير ادبيات، فلسـفه، زبـان  هاست كه پژوهشگران حوزهداده است. سال

انـد.  دهند و آثار مهمي در ايـن حيطـه گـردآورده   شناسي به مطالعة اساطير علاقه نشان ميمردم
ادبيات تطبيقي نيز بررسي و تحليل نحوة حضور اساطير كهن در آثار مختلف هاي  يكي از سويه

اند جـاي   ها به صورت شفاهي در قلب فرهنگ عامه حضور داشتهادبي است. اساطيري كه قرن
خود را در ادبيات نيز باز كردند و نويسندگان و شاعران، در طول تاريخ، بنا به درك و مقاصـد  

ن ميراث روي آوردند. در اين مقاله، تلاش بر آن است كه با بررسـي  گيري از ايخويش، به بهره
از بهرام بيضايي، نگاه جديد اين دو  شب هزار و يكماز ژان پل سارتر و  هامگسدو نمايشنامة 

نويسنده به اساطير كهن را مطالعه كنيم. از سوي ديگـر، قصـد داريـم نشـان دهـيم كـه مفهـوم        
نويسان از اساطير باستاني چه شكلي بـه خـود گرفتـه    مايشنامهقهرمان در خلال بازخواني اين ن

  خواهيم شمرد. است و وجوه اشتراك و افتراق تصوير جديد قهرمان در اين دو اثر را بر

  ادبيات تطبيقي، اسطوره، قهرمان، بازخواني، بيضايي، سارترها: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. hraeiszadeh@ut.ac.ir 



   90  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...گذار به اسطوره و بازتعريف

 

 مقدمه

ت و اسطوره صـورت گرفتـه كـه    هاي بسياري در زمينة ادبياهاي اخير، پژوهشدر سال
اي جاي جهان اسـت. اسـطوره شـاخه     حاكي از اهميت و جذابيت اين موضوع در جاي

هـايي نظيـر تصويرشناسـي يـا     متأخر در حوزة ادبيات تطبيقي است و نسبت بـه شـاخه  
، استاد و پژوهشگر 1تري دارد. البته به باور دانيل هانري پاژومطالعة مضموني عمر كوتاه

بـه  » مـتن «ها از هم جدا نيستند و همگـي فرزنـدان   ادبيات تطبيقي، اين شاخه فرانسوي
توان به مطالعـة مضـمون در   به همين دليل است كه امروزه مي ).95آيند (پاژو شمار مي

كه بخواهيم اين دو شاخه را نامربوط يـا متنـاقض بـدانيم.    اسطورة ادبي پرداخت، بي آن
را بـه مبحـث اسـطوره اختصـاص      2و تطبيقـي ادبيـات عمـومي   پاژو فصل ششم كتاب 

گويد كه چگونه افـراد مختلـف در طـول تـاريخ خـوانش و تأويـل        دهد و از آن ميمي
هـاي  اند. او در بخش پاياني اين فصل، با ذكر مثـال  شخصي خود را از اساطير ارائه داده

، 3ير برونلكند و در ادامه نيز، به نقل از پي را مطرح مي» اسطورة شخصي«متعدد، مفهوم 
). در واقع، به باور 111(همان » هر نويسنده اسطورة شخصي خودش را دارد«نويسد: مي

ها و انتظارات متفاوت و شخصي به شكل عميقـي بـه تجربـة زيسـتة     آنان، اين برداشت
شود كه نويسنده، متناسب بـا درك و انتظـار   است. اين امر موجب مي خالق اثر گره خورده
تغيير «بينيم، اساطير در طي قرون كه مي ستاني را از آن خود سازد. چنانخويش، اسطورة با

  گيرند.فرد به خود مي اي منحصربهدهند و نزد هر نويسنده/خواننده چهرهمي» شكل
شناسي وابسته به بستري تاريخي است، چراكه اسطوره كلامـي اسـت كـه از     اسطوره

اي ثابـت  ر بـارت، مفـاهيم اسـطوره   بـه بـاو  ). 182 4شود (بارتسوي تاريخ انتخاب مي
توانـد بـه   نيستند بلكه، مانند هر پيام ديگري، پيوندي عميق با تاريخ دارند و تـاريخ مـي  

در حقيقـت، اسـطوره نيـز    ). 193راحتي برخي از ايـن مفـاهيم را حـذف كنـد (همـان      
يد هاي فكري، شكلي جد ، همچون هر سخن ديگر، متناسب با نياز زمانه يا نظام تواند مي

توانند هاي پيشين يا عقايد و اهداف خود، مينويسندگان، بر اساس آموزهبه خود بگيرد. 
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هاي اساطيري صـورت دهنـد. گـاه نكـاتي در دل     ها و داستانخوانشي دوباره از افسانه
كند كه از چشم ديگر خوانندگان دور مانده است. داستان توجه آنان را به خود جلب مي

طب و خواننـدة آثـار گذشـته اسـت، حـال نكـاتي جديـد در آن        نويسنده، كه خود مخا
كند. در واقـع، او ايـن بـار از    يابد و به شيوة خود دوباره آنها را روايت ميها ميداستان
  نگرد. ها، سير تحول و... مياي نو به وقايع يك داستان، شخصيتدريچه

شناسـي سـخن بـه    نيز از دو مفهوم كليدي در حوزة اسـطوره  1هانس گئورگ گادامر
اي مربوط به برهان، اسـتنتاج و انديشـه   لوگوس واژه .3و لوگوس 2آورد: ميتوسميان مي

تـوان از اسـطوره جـدا    گيـرد. ميتـوس را نمـي   است و اغلب در مقابل ميتوس قرار مـي  
دانست. اين واژة كهن يوناني در طول تاريخ تعـابير مختلفـي داشـته اسـت و متفكـران      

تقريبـاً  «اند. گادامر ميتوس را مر، ارسطو و افلاطون از آن بهره بردهبزرگ تاريخ نظير هو
داند. بنا بر تعريف وي، ميتوس مي» مفهومي خطابي براي نحوة بيان حكايي به طور كلي

). بـه بـاور   101: 1387(گـادامر،  » شده و خبـري شـايع اسـت    امري شناخته«(اسطوره) 
رود ولي اين امـر  ن رو به لوگوس پيش ميو گادامر، جها 4انديشمنداني نظير ماكس وبر

به معناي زدودن معناي حكايي اساطير نيست. اگر در عصر رمانتيك توجـه بـه اسـاطير،    
هاي پريان افزايش يافت، امروزه جهان رو به سوي خـرد و تعقـل دارد.   ها و قصهافسانه

انـد،  گرفتـه  هاي امروزي از اساطير نيز جهتي انديشمندانه به خـود بدين ترتيب، خوانش
اند برآمده» زدايي از عالم افسون«كه وبر معتقد است، نويسندگان اين عصر در صدد  چنان

كننـد و از نيروهـاي   وجـو مـي   ). آنان نيرو را در دستان انسان جست90: 1389(گادامر، 
جويند. بازخواني اساطير متناسـب بـا اقتضـاي    ماوراءالطبيعه و امدادهاي غيبي دوري مي

تواند قهرماني را كـه انتظـار   نياز ادبيات و هنر امروز است. نويسندة امروزي ميزمانه و 
  دارد از دل اساطير كهن به جهان معاصر دعوت كند و لباسي امروزي بر تن او بپوشاند.

تئاتر و ادبيات نمايشي از ديرباز وجـود داشـته اسـت.     اين پيوند با اساطير در حوزة 
كنـد و جـاني   دوبارة اساطير بر روي صحنه فراهم مـي  بستري مناسب براي حياتتئاتر 
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، 1نويسـان بزرگـي چـون اوريپيـد    نمايشـنامه  بخشـد. ها مـي جديد به وقايع و شخصيت
اند كه در عصر باستان چنان هنرمندانه از اساطير سخن به ميان آورده 3و اشيل 2سوفوكل

اي سنتي ـ آييني ايران  هآثارشان در عصر حاضر نيز خوانندگان بسياري دارد. در نمايش
انـد و در  شـده ها اساطير مذهبي و ملي در پيوند بـا يكـديگر اجـرا مـي    نيز در طول قرن

  ايم.هاي نمايشي مختلف ايران همواره شاهد نبرد خير و شر بر روي صحنه بودهگونه
از ژان پل  هامگسبا بررسي دو نمايشنامة در مقالة پيش رو، نگارنده بر آن است كه 

از لزوم بازخواني اسـطوره در عصـر حاضـر     از بهرام بيضايي شب هزار و يكمر و سارت
سخن بگويد و به عواملي بپردازد كه دو نويسنده از دو مليت مختلف را در يـك مسـير   

نشان دهد مفهوم قهرمان در آثار اين دو چه تغييراتي پيدا كرده اسـت. مـتن    قرار داده و
خوانـد و خـوانش   مخاطب را بـه مشـاركت فـرا مـي    اي، همانند هر متن ديگر، اسطوره

جاست كـه افكـار و عقايـد ژان پـل سـارتر و      طلبد. حال پرسش اينشخصي وي را مي
اند، چه تأثيري بر شيوة بازخواني بهرام بيضايي، كه خود خوانندگان اساطير باستاني بوده

  اين اساطير كهن در قرن بيستم دارد.  
  

  شب هزار و يكمو  ها مگس ة مروري كوتاه بر دو نمايشنام
به نگـارش در آورده اسـت.    1943اي در سه پرده است كه سارتر در نمايشنامه هامگس

، 6، سـرزمين مـادري اوسـت. الكتـرا    5بـه آرگـوس   4گر بازگشت اورستسداستان روايت
 8به دست مادرشان كلوتايمنسترا 7خواهر اورستس، پس از كشته شدن پدرشان آگاممنون

سـازد.  دهد و روانة سرزميني ديگر مـي ، معشوق او، برادرش را نجات مي9و آيگيستوس
اورستس، پس از بازگشت، با مشـاهدة وضـعيت سـخت خـواهرش الكتـرا و ناآگـاهي       
عميقي كه بر سر ملتش سايه افكنده است، مادرش و آيگيستوس را، كه اكنون بر تخـت  
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ر تكيه بر انديشة اگزيستانسياليستي رساند. اين اثپادشاهي آرگوس تكيه زده است، به قتل مي
  كند.عمل معاصر را به انديشه و عصيان دعوت مي سارتر دارد و انسان بي
بـه چـاپ رسـيد.     1382اي از بهرام بيضايي است كه در نمايشنامهشب هزار و يكم 

درپي نگاشته شده است كه هر كدام داسـتاني را روايـت    اين نمايشنامه در سه بخش پي
هـزار و  هـاي ايرانـي   هاي بيضايي در مورد ريشهخش نخست حاصل پژوهشكنند. بمي

به طور مفصل بـه آن پرداختـه    هزار افسان كجاست؟است كه بعدها در كتاب  يك شب
بينيم روايتگر داستان ضحاك و همسرانش شهرناز و ارنـواز  چه در اين بخش ميشد. آن

ر خـواب كردنـد. بـه عقيـدة     است كه هزار و يك شب برايش داسـتان گفتنـد و او را د  
است كه بعدها  هزار افسانگيري كتاب نويسنده، اين داستان در حقيقت سرچشمة شكل

شـب  ماندة آن از پهلوي به عربي ترجمـه شـد. بخـش دوم     هاي باقياز بين رفت و پاره
بـه زبـان    هزار افسـان پردازد و از داستان ترجمة به روايت همين مسئله مي هزار و يكم
نام گرفته بود، بعدها دوباره بـا نـام    الف ليله و ليلهگويد. اين ترجمه كه ن ميعربي سخ

هـا بعـد   به فارسي برگردانده شد. بخش سوم نمايش مربـوط بـه قـرن    هزار و يك شب
زده، كه زنـان را از  اي سنتي و خرافاتاست. اين بخش حكايت زني است كه در جامعه

  خواند. مي هزار و يك شبش دارد، با خواهرسواد و دانش بر حذر مي
اي هاي انساني در آثار بيضـايي و سـارتر از اهميـت ويـژه    مسائل اجتماعي و دغدغه

كه هر كدام از اين دو نويسنده در اثرشان مسـير مـورد نظـر خـود را      برخوردارند. با اين
كنـد تعهـد اجتمـاعي اسـت.     اي كه در نهايت آنان را به هم نزديك مـي پيمايد، نقطهمي
هاي اجتماعي دارد و خـود، در  دانيم، ژان پل سارتر در اكثر آثار خود دغدغهكه مي انچن

عالم واقع، غير از كسوت نويسندگي، در نقش مبارز اجتمـاعي نيـز ظـاهر شـده اسـت.      
ناپذير است. با وجـود ايـن كـه     ماية اجتماعي و انتقادي اثر او كتمانبدين ترتيب، درون

خورد نقـش پررنـگ   به چشم مي هامگسخواندن نمايشنامة  اي كه بامايهنخستين درون
توان بر مضامين اجتماعي اثر، كـه در  اگزيستانسياليسم و عقايد فلسفي سارتر است، نمي

بحبوحة جنگ جهاني دوم نگاشته شده است، چشم پوشـيد. سـارتر از طريـق ايـن اثـر      
هاي خويش گام ارزش پرورد كه در راه اهداف ورؤياي قهرماني روشنفكر را در سر مي

  بردارد و اوضاع نابسامان جهان را بهبود بخشد.
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بعدي دانست. او در خلال توان تكهاي بهرام بيضايي را نيز به هيچ روي نمينوشته
زنـد، مسـائلي   به مسائل اجتماعي نقب مي هزار و يك شبهاي ايراني صحبت از ريشه

نسان امروزي نيز اين ظلم و جـور  كه، به رغم بافت كهن متن، مختص ديروز نيست و ا
شود. با وجود اين كه بيضايي در تمام آثار خويش دغدغة پيوند اي متحمل ميرا به گونه

كنـد كـه همچـون    با تاريخ و فرهنگ ايران را دارد، مباحثي را در اين كتاب مطـرح مـي  
و در هـر   اند و انسان خردمند بايد در هر مكـان مضامين اثر سارتر فرازماني و فرامكاني

  ها بهره جويد. اي از اين ارزشزمانه
بر همين اساس، ما در اين مقاله، با تكيه بـر مفهـوم قهرمـان، سـير دگرگـوني نگـاه       

كنيم و سـعي داريـم ايـن تحـول      نويسندگان به مسائل اجتماعي و انساني را بررسي مي
  دهيم. ها را از خلال تغيير نقش قهرمان در آثار امروزي نشانتاريخي ديدگاه

  
  جدال با سرنوشت و وضعيت موجود

خـورد سـكوت و انفعـال مـردم     چه بيش از همه در اين دو اثر نمايشي به چشم مـي آن
بيننـد. در نتيجـه، بـه جـاي از ميـان      است. اهالي هر دو جامعه راه را بر خود بسـته مـي  

دهنـد.  پذيرنـد و بـه تقـدير تـن در مـي     برداشتن ديوار پيش رو، وجود اين ديوار را مي
پويايي را بـه جامعـه    نويسندگان اين دو نمايشنامه سعي دارند با ياري جستن از قهرمان

عصران خود تقويت كننـد. در همـان زمـان كـه     گري را در همبازگردانند و روحية كنش
هـاي خـود را سـركوب    اند و مطالبات و خواسته مردمان شجاعت خود را از دست داده

آيد كه قصد دارد بذر مبارزه و عصيان را در دل جامعـه  نشان ميكنند، قهرماني به ميامي
اسـت  عملي كـه در دل مـردم رخنـه كـرده    بكارد. شايد بتوان گفت دليل اين ترس و بي

وحشت از ايجاد تغيير است. در واقع، در هر دو مورد، تمـام اعضـاي جامعـه در برابـر     
زنند. اين هراس و ند و دم نميكنافتد سكوت پيشه ميچه مقابل چشمانشان اتفاق ميآن
عملي از آغاز با آنان بوده و تا زمان ظهور قهرمان نيز همچنان باقي مانده است. چنين بي

كشند به قهرمـاني نيـاز اسـت كـه     اي كه اين دو اثر به تصوير مياست كه در جهان تيره
اسـت كـه   به بيان ديگـر، قهرمـان تنهـا كسـي     ». چرخ بر هم زند«خود را قرباني كند و 

تواند سكوت را در هم شكند و تمام تلاش خود را بكند تا ديگران نيز بـا او همـراه   مي
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شوند، خواه در پايان او را ياري كنند، خـواه نكننـد. در حقيقـت، مـردم بـه ايـن بـاور        
اند كه وضعيت موجود سرنوشت محتوم سرزمينشان است و خواست آنان تأثيري رسيده

آنان در طي اين ساليان شرايط اجتماعي را چنان كه هسـت،   در دگرگوني شرايط ندارد.
شـود. قهرمانـان   اند. در چنين وضعيتي است كه نياز به ورود قهرمان احساس ميپذيرفته

دل با ديگرانند اما خلاف جهـت آنـان گـام    سو و همهاي سارتر و بيضايي همنمايشنامه
كنند، قهرمانـان ايـن   ت اختيار ميدارند. اگر مردم در شرايط نامساعد روزگار سكوبرمي

زنند و به كنش روي آثار، كه هر يك خيال تغيير در سر دارند، به اين سكوت دامن نمي
برتري پيـدا  » خود«بر » ديگري«يابد و تجلي مي» ايثار«آورند. در اينجاست كه مفهوم مي
خود دست براي رهايي خواهر و ملت  هامگسكند: چنان كه اورستس در نمايشنامة مي

انـدازد.  زند و زندگي و آيندة خود را به خطر مـي به قتل آيگيستوس و كلوتايمنسترا مي
زنان نمايش بيضايي نيز در هر جايگاهي، بي ترس و پـروا، و بـا تكيـه بـر هوشـمندي      

گشايند: در بخش يكـم، شـهرناز و   خويش، مسير جديدي را مقابل مردم سرزمينشان مي
كننـد؛ در بخـش دوم،   گناه خود را به ضحاك نزديـك مـي  ن بيارنواز براي رهايي جوانا

اي پرجهل از دست خورزاد و ماهك جان خود را در راه ترويج خرد و دانايي در جامعه
را  دهند؛ و در بخش سوم، روشنك و رخسان با به خطر انداختن سرنوشتشان زمينـه مي

  كنند. آموزي زنان فراهم ميبراي علم
اب از بر هم زدن وضع موجود بر جوامعي كـه سـارتر و بيضـايي بـه     اين انفعال و اجتن

فرماسـت  كشند غبار مرگ نشانده است. سكون و ركودي كه بر اين جوامع حكمتصوير مي
هاي اين دو اثـر سـرزمين اجسـاد متحـرك اسـت.      زندگي را از اهالي گرفته است. سرزمين

آنان باقي نگذاشته است. اين سـكون  ها ديگر رد حيات بر چهرة انفعال ساكنان اين سرزمين
زندگي آنان را پوچي رسانده و از معنا تهي كرده است. مردمان اين آثار خموش و خمودند 

عملـي تنهـا نتيجـة    و به عقيدة آنان تغييري در وضعيت فعلي به وجود نخواهد آمد. اين بي
ونـه تغييـر و   بندي است كه خود اين افراد بر دست و پاي خـويش زده و راه را بـر هـر گ   

نظم حاكم بر شـهر  «دهد: به اورستس هشدار مي هامگسكه ژوپيتر در  اند. چنانپويايي بسته
  ).119: 1947، 1(سارتر» آوريدها ثبات ندارد. اگر بر همش بزنيد، فاجعه به بار ميو آدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sartre  
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زند سر آن قهرماني كه در چنين شرايطي، بر خلاف اطرافيان خود، دست به عمل مي
كه جامعة رو به زوال خويش را نجات دهد و معنايي نو به زندگي مردمان بخشـد.  دارد 

بخشـد؛ طغيـانش زنـدگي    هـاي وي مـي  اين پويايي و حركت هدف والايـي بـه كـنش   
تك اعمـال   سازد و پس از آن، تككند و شكوفا مي باختة وي را دستخوش تغيير ميمعنا

شود. اگـر  گيرد و از بيهودگي دور مييو رفتارهاي قهرمان در راستاي اين محور قرار م
انـد رنـجِ همسـريِ قاتـلِ     شهرناز و ارنواز در جامعة ساكني كه افرادش تن به تقدير داده

دهـد؛ اگـر   كنند كه به رنج آنان معنا مـي خرند، هدفي را دنبال ميپدرشان را به جان مي
روز و شبش را بـا  آيد، روشنك، در بخش سوم نمايشنامة بيضايي، به عقد ميرخان درمي

گذراند؛ به همين ترتيب، اورستس، كه تا پيش از نقشة آگاه ساختن همسر از حقيقت مي
اي براي كنش و انتقام نداشت، براي رهايي الكترا دسـت بـه هـر    ورودش به شهر انگيزه

  ماند.زند و تا پايان نمايش نيز مصمم باقي ميكاري مي
شكني، دعوت به رهـايي از بنـد    زند، سنتنخستين كاري كه قهرمان به آن دست مي

توانـد مسـير   خرافات و درهم كوبيدن باورهاي اشتباه است. پـس از آن اسـت كـه مـي    
آيـد تـا بـه باورهـاي مـردم      قهرمان به ميـدان مـي  عصران خود بسازد. جديدي براي هم

م بـر  ها و قوانين حاكها، ارزشساماني نو ببخشد و آنان را از پيروي كوركورانه از سنت
فرساسـت. او در شـرايطي بـه كمـك جامعـة      كار او بس دشوار و طاقتدارد. جامعه باز
پـرورد. ايـن در   كس حتي فكر طغيـان يـا تغييـر را در سـر نمـي     آيد كه هيچخويش مي

، مردم به سكوت و احترام بـه مردگـان   هامگسهاي پژوهش ما نيز هويداست. در  نمونه
به تقدير و خواست خدايان تن داد و انسان انتخابي جـز   اند. به باور آنان بايدخو گرفته

اين ندارد. حتي سخنان الكترا نيز در آنان كارساز نيست. درست در اين نقطه اسـت كـه   
داشت مردگان، كه بـراي اهـالي   كند و در روز گرامياورستس در مقام قهرمان ظهور مي

كه خود سارتر نيـز در   نانكند. چمورد قيام ميآرگوس مقدس است، عليه اين هراس بي
نويسد، اين قهرمان روشنفكر و آگاه شخصي  ها و مقالات اجتماعي خويش ميسخنراني

  كند:است تنها كه بدون اتكا بر همراهي ديگران در برابر وضع بشر احساس وظيفه مي
مشخصة روشنفكر اين است كه از جانب هيچ كسي رسالتي ندارد و وضع اجتماعي خـود را از  

خواهـد و هـيچ كسـي او را بـه رسـميت      هـيچ كـس او را نمـي    ]...[مقامي نگرفته است. هيچ 
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گويد توجه شود اما به وجود خـود او هـيچ كسـي    ممكن است به آنچه او مي ]...[شناسد. نمي
  )70 :1391توجه ندارد (سارتر، 

بينيم قهرمـانِ تصويرشـده هميشـه تنهاسـت و يـار و      چه گفته شد، ميبا توجه به آن
كـه   اوري ندارد كه او را همراهي كند. اين امر از دو منظر قابل تأمل اسـت. نخسـت آن  ي

مند در جامعه به قدري اندك اسـت كـه در ايـن ميـان فقـط      شمار افراد شجاع و دغدغه
همراهي ساير اعضاي جامعه، با هوشمندي و ذكاوت،  زند و بيقهرمان دل را به دريا مي

كه همين تنهايي اسـت كـه چهـرة فـرد      كند. ديگر آنمي عليه موقعيت خود و مردم قيام
سازد. عمل و بزدل برجسته و متمايز ميباك را در ميان خيل عظيم افراد بيگر و بيكنش

كند و بـه عمـل وي   قدم بودن، قهرمان را از ديگران جدا ميدر واقع، اين تنهايي و پيش
زنـد كـه ديگـران از انجـام آن     يفرد م ـ بخشد زيرا او دست به كاري منحصربهاعتبار مي

عاجزند. قهرمانان سارتر و بيضايي، حتي اگر در آغـاز همراهـي داشـته باشـند، از نيمـة      
رود و شوند. از جايي به بعد، ديگر تنها خود قهرمان اسـت كـه پـيش مـي    مسير رها مي

 زند. اين بدان معناست كه شجاعت اولية همراهان او نيز دروغين بودهدست به عمل مي
شود كه به اين اي آغاز مياست. حال بايد اشاره كرد كه موفقيت قهرمان درست از نقطه

يابد كه قرار است با تكيه بر توان خود در اين راه گام بـردارد.  ميبرد و درتنهايي پي مي
بدين ترتيب، او بايد تمام نيروي خود را در اين مسير دشوار جمع كند و خلاف جهـت  

بينيم، معه پيش رود. همان طور كه در آثار اين دو نويسندة بزرگ ميجريان حاكم بر جا
شود و شـجاعانه  تر ميقهرمان با علم و توجه به اين تنهايي است كه در عزم خود راسخ

ايستد، حتي به بهـاي از دسـت دادن زنـدگي. خـورزاد     پاي تصميمي كه گرفته است مي
اگرچه عجمـي حقيقـت را بـر آنـان      دانند كهمي شب و هزار و يكمنيكرخ و ماهك در 

است، اما در نهايت خـود ايـن دو زن بايـد در چنـين     فاش كرده و به آنان ياري رسانده
جامعة فاسد و ستمگري نام و شرف خويش را نجات دهنـد. اگـر روشـنك و رخسـان     

ها و در جهل نگاه داشتن زنان را در دل دارند، هـيچ  هاي سال غم آتش زدن مكتبسال
كنند فردي چون ميرخـان را  يابند و به تنهايي سعي ميدر اطراف خويش نمي صداييهم

از حقيقت و راستي آگاه كنند. يا در بخش آغازين اين نمايشـنامه، مـردم و درباريـان از    
روي جمشـيد بـا اتكـا بـه     شدت ترس با شهرناز و ارنواز همراه نيستند و دو دختر مـاه 
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دهند. به همين ترتيب، در اثـر سـارتر نيـز    خردمندي خود است كه ضحاك را فريب مي
اش  يك از مردم به ياريتواند صداي درد ملت باشد، هيچبينيم كه گرچه اورستس ميمي
  گذارد.  آيند و حتي خواهرش الكترا نيز در ميانة راه او را تنها مينمي

  
  قهرماني با سلاح خرد

كه با چراغي در دست مسيري نـو  كه گفته شد، انسان امروز نيازمند قهرماني است  چنان
به او بنماياند و راه را بر او روشن كند اما حتي اگـر داسـتان از اسـاطير باسـتاني الهـام      
گرفته شده باشد قهرمان معاصر قهرماني نيست كه لزوماً به مناسبات جهان باستان پايبند 

راهكارهـاي  كند و راهكارهايي جـز  باشد. قهرمان جديد به اقتضاي زمانة خود عمل مي
  قهرمان كهن دارد.

هاي بيضايي و سارتر داشتيم كه بـا  مندي شخصيتاي به هوشپيش از اين نيز اشاره
پردازند. قهرمان امـروز بـا   تكيه بر خرد و دانش خويش به مبارزه با وضعيت موجود مي

 جنگد.ها برآمده است با جهل و جبر ميگيري از مفاهيم ارزشمندي كه از دل كتاببهره
اي ترسـيم شـده اسـت كـه بـا      در واقع، چهرة آرماني قهرمان امروز در اين آثار به گونه

گيرد و در وضع خود و محيط پيرامـونش  آگاهي و مطالعه از گذشته و گذشتگان پند مي
كنـد و بـر ديگـران برتـري     كند و بدين گونه بند جهل را از پاي خويش باز ميتأمل مي

انـدوزي و خـردورزي تأكيـد    آثار خـود پيوسـته بـر دانـش    يابد. بيضايي و سارتر در مي
كنند. قهرمان بدون انديشيدن در تجربة گذشتگان و بدون تكيه بر مطالعه از ضرورت مي

يابـد. راز پيـروزي قهرمانـان ايـن دو      شود و بـه پيـروزي دسـت نمـي    عصيان آگاه نمي
ه و تفكر دربارة انسـان  اي است كه از پس مطالعگيري از انديشه و تجربهنمايشنامه بهره

بهـره اسـت و   اند. قهرماني كه دانش نيندوختـه باشـد، از خـرَد بـي    و هستي كسب كرده
هـا، در مـدت   شود. به بيان ديگر، قهرمانان منـزوي ايـن داسـتان   محكوم به شكست مي

جدايي از ساير اعضاي جامعه، مشغول كسب دانش هستند و به هنگام عمل تبـديل بـه   
ها، اورستس با هوشمندي و پيـروي  شوند. در نمايشنامة مگسيگران ميفرياد فرومردة د

كند. اين قهرمان هاي پيشين خود عليه آيگيستوس و نيز عليه جهل ملت قيام مياز آموزه
هـا او را پـرورش داده و از ماهيـت    مĤب است كـه سـال  شدة آموزگاري فيلسوفتربيت
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توانـد بـا   اي رسيده است كه مـي نقطه جهان و انسان با وي سخن گفته است. حال او به
  تفكر و تعمق تصميمي مستقل بگيرد و از جهل و جبر زمانه دوري جويد. 

كنيم، به ويژه در بهرام بيضايي نيز مشاهده مي شب هزار و يكمچنين وضعيتي را در 
اي كـه از زنـان تنهـا زنـانگي و عشـوه      بخش دوم و سوم. شـهرناز و ارنـواز در جامعـه   

آيند و او را با اتكا به هوش و ذكاوت و دانش خود به همسري ضحاك درميخواهد مي
دهند. خورزاد نيكرخ و ماهك، قهرمانان بخش دوم، به خاطر تـرويج كتـاب و   فريب مي

شوند. قهرمانان بخش آخر، روشـنك و رخسـان،   اي متحجر قرباني ميانديشه در جامعه
تن زنان را براندازند و جامعه را به سوي كنند تا رسم در جهل نگاه داشها تلاش ميسال

يك از قهرمانان اين دو اثـر بـا سـكوت و جهـل     اندوزي سوق دهند. هيچتفكر و دانش
گيرند و هاي حاكم بر جامعه، كتاب در دست ميشوند، بلكه بر خلاف سنتسو نميهم

آنـان بـه    دارند. ذكاوتي كه در اقدامات و اعمـال  با شوق آگاهي در مسيري نو گام برمي
آيد. كتاب براي آنان ها برميتك جملات داستانخورد از دل انديشيدن در تكچشم مي

  نه سرگرمي، كه عبرت و آگاهي است.
بدين ترتيب، ارمغان قهرمان معاصر براي مردمانِ روزگـارِ خـود خـرد و آگـاهي     

هـاي اسـاطيري بـراي    است. او به اقتضاي جهان امـروز، ديگـر همچـون شخصـيت    
گيرد و رستگاري و پيروزي را در پيـروي از  به پيروزي شمشير به دست نمي رسيدن
بيند. سلاح قهرمان كنوني خرد است و دشمنش جبـر و جهـل. در شـرايطي    خرد مي

كه سياهي بر جهان مستولي شده و نشان اميد و زندگي از آن رخـت بربسـته اسـت،    
ي، بـر خـلاف شمشـير،    بخش ـ بخشي است. اين آگـاهي تنها راه گريز آگاهي و آگاهي

 هـا مگـس كـه در   دواند. البته، چنانتأثير موقت ندارد و تا اعماق دل جامعه ريشه مي
گـذارد انتظـار دارد   بينيم، الكترا از قهرماني كه در چنين شرايطي پاي به ميدان ميمي

همچون قهرمانان گذشته عمل كند و ظلم را بـا شمشـير از ميـان بـردارد؛ انتظـار او      
انديشه براي رهايي از رنج اسـت. اورسـتس تمـام تـلاش     وقتي و البته بيتجويزي م

شـود. در  گيرد تا او را به تعقل وادارد و در نهايت نيز موفق نميخويش را به كار مي
كـس  خواند اما هيچهاي پايان نمايش نيز اورستس مردم را به آگاهي فراميگوييتك

ها بـا سـلاح   نيز شخصيت هزار و يكم شبشود. به همين شكل، در سو نميبا او هم
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خيزند؛ گاه ماننـد بخـش اول و   كتاب، درايت و تفكر به مبارزه با دشمنان خود برمي
شوند و گاه جور و جهل نيرومندتر از آنان است و در نهايت ديگـران  سوم موفق مي

  كنند.  نيز آنان را ياري نمي
كنـد درسـت همـين    تمـايز مـي  گيري اين دو نمايشنامه را از هـم م اي كه جهتنكته

كشد قهرمـان چنـان تنهاسـت و خـرَد چنـان      جاست. در جهاني كه سارتر به تصوير مي
كنـد  اي روشن داشـت. اورسـتس سـعي مـي    توان انتظار آيندهمهجور، كه در نهايت نمي

طلبـد امـا جهـل و هـراس چنـان      ديگران را از وضع بشر آگاه كند و از آنان يـاري مـي  
كنـد. در حقيقـت، پايـان ايـن نمـايش را      خرَد در دل آنان رسوخ نميدار است كه ريشه
بخشي و هدايت دانست. در مقابل، در كتـاب   توان شكست اورستس در مسير آگاهيمي

شود كه در نهايت پاياني زيبا داريم. شخصيتي اي ترسيم ميبهرام بيضايي، جهان به گونه
انـدوزي  اه نيست و راه بر دانشهمچون ميرخان در بخش سوم، كه از ضرورت تفكر آگ

  گويد:بندد، در آغاز چنين مي مي
  خواستم از جنس خودمميرخان: من كودكاني مي

  روشنك: كودكان بي انديشه؟
  ).99ميرخان: زنده؛ چنان كه منم (بيضايي 

اي كشـد بـه گونـه   ها را به آتش ميها و كتابسير تحول چنين شخصيتي كه مكتب
نامه، او كه حالا با حق و حقيقت آشناسـت بـه همسـر خـويش     است كه در پايان نمايش

شمشير وا كنم چون پيروزي تـو بـي شمشـير اسـت! فـردا غبـارروبي       «كند: اعتراف مي
» آمـوزي! سـرزنش مـي  كنيم؛ و تو آموزگار خوبي هستي شهرزاد كـه بـي  خانه ميمكتب

  )107(همان 
ترين دشمنانِ خرَد نيز در دهد كه حتي سرسختبيضايي به ما نويد جهاني زيبا را مي

توان بـه تعـالي و رسـتگاري اميـد     برند. در اين جهان مينهايت پي به اشتباه خويش مي
توان از ساير اعضـاي جامعـه   داشت اما جهان سارتر چنان زير ساية جهل است كه نمي

كند جامعة آرگوس بـيش از پـيش   انتظار تغيير داشت. در پايان اثر، خواننده احساس مي
مند امـروز  سوي تباهي پيش خواهد رفت در حالي كه بيضايي در دل خوانندة دغدغه به

 كند. كارد و او را نيز دعوت به كنش و خردورزي ميبذر اميد مي
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 تنيدگي مفهوم آگاهي و آزاديهمرد

اگر قهرمانان اساطيري گذشته براي منافع شخصي و نام و شـرف خـانواده شمشـير بـه     
پردازند، قهرمان امروز چنـان بـه اطـراف خـويش توجـه      بارزه ميگيرند و به مدست مي

تك لحظات زندگي خود  بيند و تككند كه خود را تنها جزئي از كلّ جهان هستي ميمي
زنـد. اگـر او امـروز از آگـاهي و      را به آگاه ساختن و به كمال رساندن بشريت گره مـي 

اور رسيده است و در اين راستا آورد، خود پيش از آن به اين بحقيقت سخن به ميان مي
، كه تنها جزئي كوچك از كل »خود«دارد. براي حركت در اين مسير، او از مينيز گام بر

گذرد؛ يعنـي هـدف والاي قهرمـان آگـاه امـروز او را از هـر تقيـد و        بشريت است، مي
د. ده ـكند و اين رهايي نيز او را بيشتر به سوي هدف والايش سوق مـي پايبندي رها مي

انديش عصر مـا بـه   طلبد، قهرمان ژرفهاي بزرگي نيز مياز آن جا كه هدف بزرگ قدم
رسد و تمام تمركـز خـود را صـرف آگـاهي و رسـتگاري بشـر       مقام رهايي از خود مي

هاي خود آزادنـد  كند. در هر دو نمايشنامة موردمطالعه، قهرمانان از قيد و بند خواستهمي
جاست كه آگـاهي هـم پلـة    تأمل اين . نكتة جالب و قابلو آگاهي يگانه هدف آنان است

اول رسيدن به اين رهايي است، و هم هـدف نهـايي آن. قهرمانـان ايـن دو اثـر همگـي       
شوند، سپس براي دستيابي به جهـاني  نخست از موقعيت حقيقي انسان و هستي آگاه مي

نهند. در واقـع،  رج ميرا ا» انسان«شوند و رها مي» خود«آرماني و سرشار از خرد از قيد 
آگاهي در اين مسير هم هدف آنان است و هم وسيله، آرماني به شكل عمارتي بزرگ و 

رود. بدين ترتيب، اورسـتس و  باشكوه كه خود، خشت اول اين عمارت نيز به شمار مي
هـايي آزاد و   نيز به واسطة آگاهي است كه تبديل به انسانشب هزار و يكم زنان نمايش 

  پرورند.  شوند كه رؤياي آگاهي انسان را در سر مي آزاده مي
داند كه انسـان موجـودي آزاد اسـت و چـون بـدان      قهرمان خردمند امروز ديگر مي

هـا و  زنـد. در حقيقـت، آزادي اسـاس كـنش    آگاهي ندارد دست به كنش و طغيان نمـي 
از هـدفش،   چه او راداند آزادي يعني رهايي از هر آن اهداف انسان است. انسان آگاه مي

داند كـه خـرد چـه    كند. قهرمان امروز مييعني ساختن جهاني سرشار از شعور، دور مي
جايگاه رفيعي دارد و آرمان او زندگي در جهاني اسـت كـه مردمـانش آگـاه باشـند كـه       

بينـيم كـه   هـا مـي  آزادند و سرنوشت در دستان خود آنان است. اگر در اساطير و داستان
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كنند آنان را در جهل نگـه دارنـد،   مردم در هراسند و سعي ميجوامع مختلف از آگاهي 
آورد. انسـان آزاد در اقـدامات خـود    به اين علت است كه آگاهي آزادي را به دنبال مـي 

ترس و ترديد ندارد. او هم به مسير خود ايمان دارد و هم به مقصـد خـود. رسـيدن بـه     
هاي امروز دست به عمل بزنـد  كه انسان آگاه و ر سعادت همگاني ممكن نيست، مگر آن

و وضع موجود را تغيير دهد. در اثر بيضايي، زنان نمايش، كه خـود آگاهنـد و سـوداي    
بيننـد و خـود را بـراي    پرورند، سرنوشت را در دستان خويش ميآگاهي ناب در سر مي

هـاي  هايشـان در زمـان  اندازند. اگر جامعة اين زنان، كه داسـتان رهايي مردم به خطر مي
دارد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه      گذرد، آنان را از سواد و مطالعه بر حذر مـي تلف ميمخ
داند آگاهي بدون آزادي و عمل آزادانه ممكن نيست. اگر آنان آگاه شوند و بدانند كه مي

  آزادند، يقيناً اوضاع به همين منوال نخواهد گذشت و همه چيز دگرگون خواهد شد.
گردنـد كـه   هـا بـه دور كسـاني مـي    بينيم، مگـس تر ميكه در نمايشنامة سار باز چنان

اورستس تنها كسي است كـه  روند. آگاهي و از سر تمايلات پست انساني به خطا ميبي
كند. او با آگـاهي و اراده، و نيـز   از آزادي خويش آگاه است و عليه جامعة خود قيام مي

رساند و تـا  را به قتل ميبا در سر داشتن هدفي والا، مادرش كلوتايمنسترا و آيگيستوس 
دهد چراكه از حقيقت آگـاه اسـت و خـود را    پايان راه نيز ترديد به دل خويش راه نمي

داند. اما آيگيستوس، كه ناآگاهانه و از سر شهوات انسـاني  موظف به كنش و عصيان مي
خورد و چيزي جز ننگ از او بر جا رساند، در نهايت شكست ميآگاممنون را به قتل مي

  ماند.  ينم
رود. اساس عصارة كامل عقايد اگزيستانسياليستي ژان پل سارتر به شمار مي ها مگس

اي عمـل جامعـه  اگزيستانسياليسم كنش آگاهانه و آزادانه است. به باور سارتر، جامعة بي
مرده است و تعالي تنها با عمل آگاهانه و آزادانه ممكن خواهـد شـد. چنـين اسـت كـه      

توانـد  كنـد. انسـان آگـاه نمـي    وند عميقي با ادبيات متعهد برقرار مـي اگزيستانسياليسم پي
اي كـه بـه   تفاوت باشد و دست به عمل نزند. انسان آزادهنسبت به سكون و سكوت بي

وخم، يگانـه   داند كه در در اين راه پر پيچآگاهي، آزادي و آزادگي دست يافته است، مي
ل برهاند، تنها خود اوست و بدين ترتيب، تواند مردمان را از شر جبر و جهكسي كه مي

  شود. در اين نقطة حساس، اقدام مسئولانة وي آغاز مي
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هاي بدين ترتيب، انتظاري كه سارتر و بيضايي از قهرمان زمانة خود دارند با خوانش
پيشين از اساطير كاملاً متفاوت است. قهرمانان اين دو نويسنده با توجـه بـه نيـاز زمانـه     

كننـد. قهرمـاني كـه در    اند و بر اساس مناسبات جهان امروزي عمل مـي دادهتغيير شكل 
تك اقداماتش در تقدير نوشته شده بود، حال شد و تكزاده مي» قهرمان«اساطير قديمي 

زند. اگر قهرمانان گذشته بـراي ايـن جايگـاه تربيـت     خود سرنوشت خويش را رقم مي
زدند، قهرمان امروز تنها بـا آگـاهي   كنش ميشدند و در نهايت نيز ناآگاهانه دست به مي

شود. در عصر حاضـر، بـدون   از موقعيت كنوني خويش است كه در اين نقش ظاهر مي
  تفكر و آگاهي، قهرماني وجود نخواهد داشت. 

قهرمان روزگار ما فرزند خرد است و خود نيز سر آن دارد كـه فرزنـداني از جـنس    
ان، تقدير بر اين بوده است كه اورستس انتقام خون خرد آورد. اگر در اساطير يونان باست

پدر را بگيرد و اين گونه قهرمان آرگوس شناخته شود، اورستسِ سارتر نخست در طـي  
ساليان خرَد اندوخته و پس از مشاهدة وضعيت خواهر و ملت خويش است كه تصميم 

ريدون قهرمـاني  گيرد. به همين ترتيب، اگر در اساطير ايراني، در سرنوشت فبه كنش مي
و قيام عليه ضحاك نوشته شده است، در نمايشنامة بيضايي قهرمانان در اصل شـهرناز و  

دهند. قهرمانان ارنوازند كه با آگاهي از وضعيت موجود اين حاكم ستمگر را شكست مي
هاي ديگر اين اثر نيز، همانند شهرناز و ارنواز، فرزندان خردند و پيش از پيمـودن  بخش
  شوند.هي، قهرمان ناميده نميراه آگا

مـتن و  پـرداز و منتقـد ادبـي فرانسـوي، در اثـر خـود بـه نـام         ، نظريه1فيليپ هامون
كند كه در خوانش و مواجهة افراد مختلف با يك اثر واحد، اخلاق، بيان مي 2ايدئولوژي

 ها، شرايط زمانه و نظام فكري حاكم بر جامعـه تـأثير بسـزايي دارد. بـدين    قوانين، سنت
ي آيسـخولوس  3اورسـتيا ترتيب، با توجه به متون موردمطالعه در مقاله، اگر قهرمـان در  

كند، اورستسِ سارتر هدف والايي در سر دارد كه او تنها براي انتقام قتل پدرش قيام مي
دارد. در حقيقت، نوع خـوانش ژان پـل سـارتر    هاي شخصي بازميگيري انگيزهرا از پي
قهرمان «استان و نيز در ذهن قهرمان جاي داده است كه از او هاي ديگري را در دارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philippe Hamon 
2. Texte et Idéologie 
3. Oresteia 
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 هـا مگـس سازد. به بيان ديگر، نوع عملكرد اورسـتسِ سـارتر در نمايشـنامة    مي» معاصر
متناسب با فضاي قرن بيستم و فضا و انديشة حاكم بر اين عصر اسـت. در عـين حـال،    

اند و در هر عصر، در هر كانيشوند كه فرازماني و فرامهايي در اين اثر مطرح ميارزش
  آيند.گوشة اين جهان، به كمك انسان مي

از سوي ديگر، به عقيدة هامون، قهرماني كه در يك اثر و طي يك خوانش شخصيت 
تواند در خوانشي ديگر شخصيتي فرعي در نظر گرفتـه  شود ميمحوري متن شناخته مي

فردوسـي،   شـاهنامة ). اگر در 47شود و قدرت نيز در دستان ديگري جاي گيرد (هامون 
قهرمانان اصلي قيام عليه ضحاك فريدون و كاوة آهنگرنـد، در روايـت بيضـايي از ايـن     
داستان، شهرناز و ارنواز قهرمانان اين قيامند. در حقيقـت، پـس از گذشـت قـرون و بـا      
بازخواني معاصر اسطورة ضحاك ماردوش، فريدون و كاوه ، نقش قهرمان و پرچم قيـام  

هـاي  شود و مخاطب امـروزي بـه نظـارة اعمـال، تصـميم      تران جمشيد سپرده ميبه دخ
     نشيند.هاي اين دو خواهر ميخردمندانه و ازخودگذشتگي

  
 گيرينتيجه

هاي بشر در طول گاه باشكوه اميال، عواطف، احساسات گوناگون و نگرشاساطير جلوه
هنري، به راحتـي از  -ل آثار ادبياي با جاي دادن خود در دهاي اسطورهتاريخند. داستان

رسانند. بـازخواني  هاي آينده ميكنند و خود را به دستان نسلهاي زمان عبور ميدروازه
اي است كه نويسنده از آن طريق سير تحول افكار و عقايد بشر را اسطوره موقعيت ويژه

  گذارد.به نمايش مي
د. خواننده، با بررسي و تطبيق كندر اين مسير، ادبيات تطبيقي كمك بزرگي به ما مي

هـا و  ايِ معاصر در دو زمان و دو جغرافيـاي متفـاوت، بـه شـباهت     دو خوانش اسطوره
برد و با سير فكري بشر در نقاط مختلف جهان آشـنا  هاي فكر خالقان آثار پي ميتفاوت

 شود.  ما نيز در مقالة حاضر تلاش كرديم اين تحول فكـري را در آثـار دو نويسـندة   مي
فرانسوي و ايراني، بهرام بيضايي و ژان پل سـارتر، بررسـي كنـيم و بـا مطالعـة مفهـوم       
قهرمان در آثارِ مبتني بر اسطورة آنان، به دگرگوني و تغييـر شـكل ايـن مفهـوم در طـي      

  قرون پي ببريم.  
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هر دو اين نويسندگان، در شرايطي كه زندگي از جوامع رخت بر بسته و غبار مـرگ  
كنند كه راه بـه سـوي تغييـر    نشسته است، نياز به قهرماني را احساس ميبر چهرة مردم 

كننـد  بگشايد و جامعه را از سكون و رخوت رهايي بخشد. قهرمانان اين آثار تلاش مي
عصران خويش، به اين خمودي و خموشي كه بر خلاف جريان آب شنا كنند و مانند هم
دهند و سرنوشت خود، به تقدير تن نمي اي دامن نزنند. آنان، بر خلاف همتايان اسطوره

آورنـد. ايـن   گـري روي مـي  دارند و به كنشميبينند. سپس قدم بررا در دستان خود مي
دهد كه آنان را پيوسته به تك اعمال و رفتارهايشان مي مندي شور و معنايي به تكهدف

سـو نبـودن بـا    سازد. البته اين جدايي بـه معنـاي هـم   راند و از ديگران جدا ميپيش مي
ديگران نيست، بلكه انگيزة تمام كارهاي اين قهرمانان در راستاي سعادت مـردم و آگـاه   

بخشـد و آنـان نيـز، بـه      بخشي به آنان آزادي مي ساختن آنان است. اين آگاهي و آگاهي
  آيند تا آگاهي و آزادي را به ديگران ارزاني دارند. نوبة خود، در صدد برمي

يز كه در اين دگرگونيِ مفهومِ قهرمان در آثار دو نويسـنده بـه   توجهي ن تفاوت جالب
خورد آن است كه سارتر از اين دگرگوني اميدي به اصلاح و بهبودي جامعه و  چشم مي

تر است و با اميد بخشيدن به خواننده   بينانه جهان ندارد، در حالي كه نگاه بيضايي خوش
 خواند.  فرامي او را نيز، به نوبة خود، به كنش و خرَدورزي

  
  منابع

  
  .1395. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، شب هزار و يكمبيضايي، بهرام. 

 مطالعـات  و روشـنگران  انتشـارات : تهـران  چهارم، چاپ كجاست؟. افسان هزار بهرام، بيضايي،
  .1395 زنان،

  .1391ترجمة رضا سيدحسيني. تهران: نيلوفر، در دفاع از روشنفكران. سارتر، ژان پل. 
 1/12. كتـاب مـاه فلسـفه   ترجمة فريـده فرنـودفر.   ». ميتوس و لوگوس«گادامر، هانس گئورگ. 

   .102-100): 1387(شهريور 
(دي  4/40. كتاب مـاه فلسـفه  ترجمة فريده فرنودفر. ». اسطوره و خرد«گادامر، هانس گئورگ. 

1389 :(90-94.  



   106  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...گذار به اسطوره و بازتعريف

 

: تهـران  محمـدي.  خان اكبر علي دكتر تكملة و ترجمه .تطبيقي ادبيات فرانسوا، ماريوس گويار،
  .1374 پاژنگ، انتشارات

 فـروردين ( 7/41، پـرورش  و آمـوزش  ماهنامـة  ،»چيسـت؟  تطبيقـي  ادبيات« ابوالحسن، نجفي،
1351:( 435-448.  

  
Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957. 
Brunel, Pierre, Chevrel, Yves. Précis de la littérature comparée. Paris : P.U.F, 1989. 
Hamon, Philippe. Texte et idéologie. Paris: P.U.F, 1984. 
Pageaux, Daniel-Henri. La littérature générale et comparée. Paris: Armand Colin, 

1994. 
Sartre, Jean-Paul. Huis clos suivi de Les mouches. Paris : Éditions Gallimard, 1947. 
 


